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کتابی به نام »تحفه الملوک فی بیان طریق السلوک« اثر ابن همام 

شیرازی نویسنده، ادیب، مورخ و شاعر قرن دهم در دست است 

که نسخه خطی آن به شـــماره 2654/8 در کتابخانه دانشگاه 

نگهداری می شود و نویسنده در آن به بیان اندیشه های سیاسی 

خود پرداخته اســـت. ابتدا تصور ما بر این بود که این ابن همام 

کســـی نیست جز غیاث الدین بن خواجه همام الدین محمد بن 

خواجه جلال الدین بن محمـــد بن خواجه برهان الدین محمد 

حســـینی شـــیرازی هروی ملقب به »خواندمیر« )88۰ - ۹42/ 

۹4۳ ق( نواده دختری »میرخواند«، نویسنده پرآوازه آثاری نظیر 

»روضه الصفا«، »دســـتور الوزراء«، »مآثر الملوک «، »نامه  نامی «، 

»تاریخ  حبیب  السیر«، »قانون  همایونی « )همایون نامه ( در اواخر 

دوره تیموریان و اوایل عصر صفوی، که پس از تسخیر هرات توسط 

شـــاه اسماعیل، مورد عنایت شاه نیز قرار گرفت. در این میان به 

اختیارالدین حسین بن غیاث الدین حسینی هروی )متوفی ۹28 

ق/ 1522 م( نیز برمی خوریم که بسیاری از اطلاعاتی که از وی 

در دست داریم با خواندمیر برابری می کند. هر سه شخصیت در 

یک دوره زمانی زیسته اند. البته ولادت خواندمیر به سال 88۰ ق 

در شهر هرات بوده ولی از تاریخ دقیق ولادت ابن همام سندی در 

دست نیست. تاریخ فوت خواندمیر به سال ۹42، اما تاریخ فوت 

حســـین بن غیاث الدین حسینی هروی به سال ۹28 ذکر شده 

اســـت. )رک: صفا، 25۳6، ج 4: 542( نکته جالب توجه تشابه 

در نام و نام پدر خواندمیر و هروی اســـت)1( و اینکه هردو دارای 

آثار مشترکی با عناوین دستور الوزرا)2( و قانون همایونی هستند 

و اینکـــه هردو مدتی به خدمت امیر علیشـــیر نوایی)۳( بوده اند. 

خواندمیر دســـتورالوزرای خود را به »سلطان ابوالغازی حسین 

میـــرزا« تحفه کرده و هروی دســـتورالوزرای خود را به نام »میرزا 

شاه حسین وزیر« ســـاخته است. از سویی نام اصلی خواندمیر 

نیز غیاث الدین ابن همام الدین حســـینی شیرازی هروی است 

که با هردو شخصیت پیشین تشابه دارد. به هرحال تشابهات به 

قدری هست که این فرضیه همچنان از اعتبار برخوردار باشد که 

ابن همام همان خواندمیر باشد. 

در کتابخانه بادلیان نسخه ای با عنوان »اخلاق همایونی« وجود 

دارد که همان قانون همایونی است و به نام حسین بن غیاث الدین 

حســـینی هروی ثبت شده که نسخه ای نیز در بنگال آسیاتیک 

به شـــماره Or/31 نمایه شده و تصویری از نسخه بادلیان آن در 

کتابخانه دانشگاه نگهداری می شود. )4( رساله برای ظهیرالدین 

محمد بابر پادشاه )۹۳2-۹۳7 ق( ساخته شده و شامل مباحثی 

در اخلاق سیاسی است و مباحث کل رساله به صورت جدول های 

متعدد ترسیم شده و به تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و تقویم رعایا 

و مملکت داری پرداخته است. )رک: حسینی هروی، میکروفیلم 

2۹56/ف دانشگاه: 12( هر یک از سرفصل ها و عناوین مجددا 

به جدول های دیگری تقسیم شده و به طور کلی مباحث حکمت 

عملـــی را به طور خلاصه و موجز ارائه کرده اســـت. کتاب دیگر 

اختیارالدین حسین بن غیاث الدین حسینی هروی یعنی »دستور 

الوزرا« یا »دســـتور السلطنه« نام دارد که منزوی معتقد است این 

دســـتور السلطنه درواقع تحریر دومی از همان اخلاق همایونی 

است که بار نخست آن را به نام سلطان ظهیرالدین محمد بابر) م 

۹۳7( نوشته و بار دوم همان را به نام میرزا شاه حسین و سلطان 

ســـلیم خان یکم ســـاخته و در هفتم محرم ۹26 آن را به انجام 

رسانده است. )ف/ منزوی، ج 6: 451( دانش پژوه نیز بر همین 

نظر است. )دانش پژوه، فهرست دانشگاه، ج 1۰، 1۳4۰: 17۳7( 

اما هردو محقق محترم به خطا رفته اند، چون دستور الوزرا و اخلاق 

همایونی به لحاظ محتوایی و حتی به لحاظ نگارشی کاملا با هم 

متفاوتند. اثر دیگری به نام »مختار الاختیار علی مذهب المختار« 

در کتابخانه تاشکند ازبکستان و دیگری در کتابخانه جامعه ملیه 

اسلامی دهلی نو از هروی در دست است )رک: ف/ ملیه اسلامی، 

1۹۹۹: 1۳2( که خارج از موضوع ماست. 

ابن همامِ دیگر، همین ابن همام شیرازی است که دو رساله دیگر 

به نام های »فتح نامه« و »هدایه العارفین« از وی می شناســـیم. 

فتح نامه درواقع تفسیر سوره فتح است که در حاشیه همین هدایه 

العارفین نگاشته شده و شرح قابل توجهی بر حدیث »ما الحقیقه« 

علی بن ابیطالب)ع( دارد. )شـــیرازی، نسخه خطی 2654/1 

دانشـــگاه: 1۰-22( کتاب دیگر ابن همام یعنی »تحفه الملوک 

فی بیان طریق السلوک« اثری در اندیشه های سیاسی است که به 

شکل منظوم در تاریخ بیست و هفتم محرم ۹۰۳ یعنی چهار سال 

قبل از روی کار آمدن صفویان نگاشـــته شده است. آثاری از این 

دست نوعی اندرزنامه اخلاقی اند که نظیر آن را در »دستور العقلاء 

فی آداب الملـــوک و الوزراء« محمد علی حزین لاهیجی)متوفی 

1181 ق( می بینیم. )5( نظیر همین اثر را عباسقلی بن محمدتقی 

سپهر کاشـــانی )1268-1۳42 ق( در رساله »امامت خاصه« 

ساخته است که به شماره 2۰7۹/1 در مسجد اعظم قم نگهداری 

می شود و شـــامل مباحثی مطابق با اخلاق همایونی و راه های 

عملی تهذیب اخلاق اســـت. )سپهر کاشـــانی، نسخه خطی 

2۰7۹/1: 12( به طور کلی، ابن همام شیرازی پادشاهی مطلق 

را از آن خداوند می داند و سپس به شرح پادشاهی انبیا همانند 

سلیمان پرداخته و کیفیت و چگونگی سلطنت الهی را شرح داده 

اســـت. او هم اصل در حکومت را »عدالت« می داند و در مقدمه 

رســـاله بیان می کند »پادشاهی که پادشاهی او باشد از فضل و 

دادخواهی، اوست سلطان انس و جنّ و ملک.« )شیرازی، نسخه 

خطی 2654/8 دانشگاه: 162( 

کتاب جدای از مقدمه، شـــامل 1۰ »مقاله« اســـت که هرکدام 

حاوی ابواب متعددی اســـت و مولف ضمن آن عناوین، به بیان 

اندیشه های سیاسی خود پرداخته است. مثلا ابن همام ضمن 

مقاله نخست رساله که دارای عنوان بلند »در بیان آنکه استحقاق 

سلطنت به چهار چیز منوط است؛ اول علم کامل که آن را حکمت 

نظری گویند، دوم عقل وافر که آن را حکمت عملی نامند، سیم 

خلق فاضل که آن را دولت ازلی گویند و چهارم شوکت غالب که 

آن را عنایت لایزالی دانند« )همان: 188( است، جدای از اینکه 

چهار شرط محقق شدن سلطنت را برشمرده است، تعریف خویش 

را از حکمت عملی ارائه داده است. 

در نظام معنایی ابن همام، دانش و معرفت، آن کانون و گرانیگاهی 

است که عالم را سامان می دهد. به همین جهت حکمت عملی، 

نوعی علم یابی وجودی است. آدمی اگر احساس کند که دردی 

دارد، باید به طبیب عالم مراجعه کند. پس پادشـــاه نیز در اداره 

جامعه باید به عالمان مراجعه و با آنها مشـــورت کند. زیرا پادشاه 

»مشـــورت با طبیب چون نکند/ خویش در رنج و در زیان فکند« 

)همان: 188( 

پادشــــاهان اگـر چه دانـاانـد/ به همه حال ملک بیناانـد/ لیک 

واجب بود که پــــیوسته/ سـازد از علم کار بایـستـه/ تا بـود عامل 

و بـسی کامل/ هجو سلـطان تا بود فاضل/ متخلق بود بـه خُلق 

خــدا/ متوجه بـود نـبود]... [ هرا/ باشد او صاحب شهود مدام/ 

باشد او فـارغ از وجود تمام/ کند او اقـتباس نـور مـدام/ تـا شود 

آشنای حق بـدوام )همان: 18۹(.

مقالت دوم رســـاله که به اهمیـــت »عدالت« و »آگاهی از احوال 

ملک و ارباب ملـــت و جمهور رعیت« اختصاص دارد نیز یکی از 

بخش های مهم رســـاله است و در یکی از بخش های جالب این 

مقاله، نویسنده آورده:

»مـلک یـونـان و پـادشـاهـی شان/مـاند از فـرط دادخـواهی شان/

چـون که بود اعـتدال شان احوال/مـلک شان بـود امـان ز زوال/

جـمله تـعـظیـم عـلم می کردند/غم خلقِ جهان همی خوردند/

همچنان کآن زمان ملوک عجم/پـادشــــاهی نـموده انـد و کرم/

عـدل و جـود و عـمارت عـالـم/مـی نمودنـد در جهان هـردم«

در ابیات بالا ارتباط میان علم، عدالت و پایداری دولت را شاهدیم. 

این عدالت، در درجه نخســـت بر مبنای اعتدال قوای نفسانی 

محقق می شود زیرا »چون قُوی جمله شد مسخر عقل/ آن زمان 

فضـــل داری و هم عدل.« ابن همام بر همین اســـاس در ادامه 

رساله آورده:

»سلطنت چون مدار بر علمست/ لازمه علم رفق و هم حلمست/ ای 

تـو که پــــادشاه و سلطانی/ ای که مر خـلق را نگهبـانـی/ ای که 

بـادا خـدا نـگهـدارت/ زیـنـهـار و هــزار زنـهــارت/ جانـب اهـل 

حـق نگه می دار/ تا ز شـاهی شـوی بـرخـوردار/ صحبت کاملان 

غنیمت دان/ خدمت اهــــل دل سعــــادت دان/ دست دولـت ز 

دامن ایـشان/ نگـذاری دمی ز صـدق چنـان« )همان: 1۹1(

گوشزد به پادشاه برای نگه داشتن جانب »اهل حق« و »صحبت 

کاملان« و خدمت به »اهل دل« به خوبی حکایت گر تعلق مولف 

به گروه عرفاست. جالب است که ابن همام در ادامه می آورد:

»چون معاش و معاد خلق جهان/هست از یمن همت ایشان«

به نظر می رسد وجود اهل دل و کاملان در جامعه، اعتدال و عدل 

را باعث می شود. اگرچه ابن همام اشاره می کند که حفظ اعتدال 

مـــزاج جامعه منوط به اعتدال ارکان چهارگانه جامعه یعنی اهل 

شمشـــیر، اهل قلم، اهل تجارت و اهل زراعت است.)6( )همان: 

1۹۳(، امـــا اهل دل و عرفـــا را در مقامی فراتر قرار داده و معتقد 

اســـت معقولات عالم توسط عرفا پدیدار می گردد: »بزرگان دین 

فرموده اند دل آدمی بر مثال آئینه است که آن را در غلاف شفاف 

نهاده انـــد و صورت معقولات در آن آئینـــه بر نظر بصیرت ظاهر 

می شود و حکما و فقرا پیوسته این آئینه از غبار شهوت و نم غفلت 

صیانت می کنند.« )همان: 26۹( به همین جهت ابن همام دوام 

دولت را در صحبت و مصاحبت عارفان و کاملان می داند و مدعی 

است که آرای وی نیز »آنچه ارباب علم و کشف و عیان/ با سلاطین 

نموده اند بیان« است:

»صحبـت این گـروه هرکه بیافت/در سعـادتِ جـاودانـه شتـافت/

صحبـت کــاملان و اهل دلان/صیـقـل آینـه دلـست و جـان/روش 

کــامــلان بـا اخــلاص/که ز هستی خود شدند خلاص/آنچه ارباب 

علم و کشف و عیان/بـا سـلاطیـن نـموده انـد بیان/آنـچـه بـتـوان 

نـمـود بنـمایـم/درِ مـعنـی تـمـام بـگـشـایـم« )همان: 26۹(

ابن همام شیرازی در پایان، کتاب خود را این گونه توصیف کرده 

است: 

»نــــام آن تـحـفـه الـملـوک بـود/ سـلطنت را چنین سلوک بـود/ 

هست آن در بیـان عدل و ملوک/ انـدر آنـجا بود طریق سـلوک/ 

هست این نسخه جملگی حکمت/ چون عمل می کنی بود دولـت/ 

باشـد آن جـملـه حکمت و اسرار/ که دراین نسخه کرده ام اظهار/ 

هـسـت آداب سـلـطنـت در وی/ جـملگی رسم مـعدلت در وی/ 

سـرگـذشـت مـلوک بـا مـقـدار/ حـال هـر پــادشـاه دولـتیـار«

اما »دســـتور الوزرا«ی حســـین بن غیاث الدین حسینی هروی 

)متوفی ۹28 ق/ 1522 م( رســـاله ای در اندیشه سیاسی است 

که به سال ۹26 نوشته شده و تحفه به میرزا شاه حسین وزیر شده 

اســـت. وی در نخستین سطور این رساله لزوم سیاست را شرح 

داده اســـت: »بر ضمیر منیر سلاطین حکمت آیینِ کشور دانش 

و خاطر مستنیر خواقین تیزبین عرصه بینش عرضه می دارد که 

دلایل شرعیه و براهین عقلیه ثابت و روشن و مبرهن است که کمال 

انسانی که عنوان نامه مقاصد و سعادات و دیباچه صحیفه مطالب 

و مرارات است در معرفت معبود لایزال و عبودیت مهیمن متعال 

است و این معنی بی واسطه امنیت و رابطه فراغت و جمعیت صورت 

نمی بندد و امن و فراغ محتاج به انتظام امر معاش اســـت. و این 

انتظام متعلق اســـت به مشارکت و معاونت بنی نوع؛ چنانچه در 

کتب حکمت اثبات بعثت انبیا که وجود ایشان سبب نظام عالم و 

موجب التیام اعمال بنی آدم است، بدان کرده اند و این اشتراک و 

تعاون موقوف است بر عدالت که اگر عدل در میان نباشد، هرکس 

متابعت ارادت خود کند و امر معاونت اختلال پذیرد؛ پس بالضروره 

قاعده و میزانی باید تا آن را دستور سازند و امر مشارکت و معاونت 

به یمن برکت آن انتظام یابد و آن قاعد و میزان شریعت است که 

صاحبان آن انبیا و رســـلند و به انوار دعوت »ادْعُ إلَِى  سَبِیلِ ربَِّک 

بِالْحِکمَه وَالْمَوْعِظَه الْحَسَنَه« )نحل: 125( عرصه عالم و فضای 

جهـــان را از ظلمات کفر و طغیان مطهـــر گردانیده اند و به پرتو 

مشـــاعل ایمان و اسلام به اتمام رسانیده، شریعت نیز به حامی 

و حارس محتاج اســـت که حفظ قواعد و رعایت قوانین آن کند 

و آن حامی و حارس پادشـــاه دین پرور و سلطان دادگستر است 

که بر حســـب آیه کریمه »یا دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْنَاک خَلِیفَه فِی الْرَضِْ« 

)ص:26( خلیفه آفریدگار و بر حســـب فرموده »السلطان عادل 

ظل الله فی الارض« ســـایه پروردگار است و علی التعاقب الایام و 

اللیالی وجه همت عالی متوجه آن دارد که به تایید بازوی زورآور 

»وَاللّه یویدُ بِنَصْرهِ مَن یشَاءُ« ]آل عمران: 1۳[ قاطبه امم را در زیر 

لوای عدل و احسان جای دهد و دست ستم ظالمان قوی گردن 

را از گریبان مظلومان ممتهن کوتاه سازد.« )هروی، نسخه خطی 

28۹۳/1 دانشگاه: 5-2(

هروی با این مقدمه نتیجه می گیرد که سعادت دنیوی و اخروی 

منوط به کیفیت سلطنت و سیاست در جامعه است:

»به حکم این مقدمات روشن و مبرهن شد که افراد نوع انسان را 

جمله سعادات و تمام کمالات، چه در دنیا و چه در عقبی، متعلق 

به سلطنت است.« )همان: 5(

هروی معتقد اســـت نه تنها سعادت، بلکه اساسا نفس دینداری 

درصورتی که سیاســـت در مسیری خلاف جهت شریعت باشد، 

دشوار اســـت و سیاست هنگامی مبتنی بر شریعت است که در 

جامعه عدالت گســـترده باشـــد. درواقع در نظر حکمای الهی، 

اساســـی ترین ویژگی سلطنت مشـــروع، عدالت آن است. اما 

عدالت به معنی رضایتِ همگی اعضای مدینه نیز نیست، بلکه 

عدالت یعنی سیاست و تدبیر مطابق قواعد حق و حقیقت. وی 

در این باب آورده:

»بی چشمه سار تیغ سلاطین کامکار/ سرسبزی ریاض شریعت 

طمع مدار/ بی ســـایه سیاست شاهان فتنه سوز/ کس در سرای 

امن نگیرد دمی قرار« )همان: 6(

اگر از فردی از افراد مدینه، ضرری نسبت به کل مدینه یا شرع)7( 

منتقل شـــود یا اینکه شروری باشد که وجود وی امنیت اعضای 

مدینـــه را به خطر اندازد، نباید به چنین کســـی اجازه حیات در 

مدینه داد. یکی از وجوه طبیب بودن حاکم اصلح نیز در همین 

مورد اســـت. هروی با تمثیل طبیب به روشـــنی شرح می دهد 

»پادشاه طبیب عالم است؛ همچنانکه طبیب به جهت سلامت 

سایر اعضا ]بدن[، قطع عضوی جایز داند، همچنان پادشاه باید 

که برای مصلحت عامه بنی نوع ]...[ در مقابل هر جوری عقوبت 

آن را مرتب گرداند.« )همان: 15۰(

اما به طور کلی حاکم باید در غیرِ این شرایط، محب مردم باشد، 

زیرا »اوقات ]عمر[ از آن شـــریف تر است که در عداوت مردم بسر 

بری آن را.« )همان: 16۰( وی سپس وارد بحث جدیدی در اخلاق 

و شـــرایط کمال انسان در مدینه می شود. هروی در این قسمت 

برخلاف حکمای مشـــایی وارد مباحثی در فلسفه اخلاق شده 

است. عقیده مشائیون این است که اخلاق در حکمت عملی از 

وجه علم الاخلاق بررسی می شود و نه فلسفه اخلاق که حوزه ای 

مربوط به حکمت نظری است. چنین دیدگاهی مبتنی بر همان 

دوآلیســـم نظر و عمل و تبعید سیاست و اخلاق عملی به حوزه 

حکمت عملی اســـت؛ یعنی تهی کردن سیاست از مقولاتی که 

پای در هســـتی دارند و تحدید آن به استی ها. )8( اما با حکمت 

انضمامی نزد حکمای الهی، حکمت عملی ساحتی کاملا تنیده 

با فلسفه اخلاق است. هروی بر همین اساس در بخش حکمت 

عملی خویش به این می پردازد که »خُلق« امری طبیعی است یا 

امری غیر طبیعی؛ به عبارت دیگر وی در پی این است که بداند 

خلق و اخلاق امری اعتباری است یا دارای وجهی وجودی است 

و باید در ساحت هستی ها بررسی شود. )همان: ۳7( وی در این 

مورد نظرات دیگران را آورده و دو نظر را به طور کلی تفکیک کرده 

اســـت؛ عده ای که تاکید بر وجـــوه اعتباری)۹( آن دارند و در این 

دیدگاه اخلاق ساحتی مبتنی بر زوال و تغییر خواهد بود. عده ای 

که آن را مربوط به فطرت و غیرقابل زوال می دانند. مولف در این 

میان معتقد است »هیچ خلق طبیعی نیست و خلاف طبیعت هم 

نه؛ و دلیلی که در اخلاق ناصری بر این مدعا آورده، بعضی ازکیا 

گفته اند که اقناعی است.« )همان: ۳۹(

منظور هـــروی از اقناعی بودن دلیل خواجه در اخلاق ناصری، 

انتزاعی بودن آن دلیل است. دلیل اقناعی همان استنتاجاتی 

اســـت که مبتنی بر خطابات اقناعی ارسطویی است و بنیاد در 

ریشه های سوفسطایی تفکر یونانی دارد که هدف از استدلال را 

اقناع می شمارد و نه رسیدن به حقیقت. هروی با این عبارت نقد 

خویش بر نظر خواجه را اعلام کرده، اما متاسفانه مطلب را بیش 

از این شرح نداده و دیدگاه خویش را صریحا اعلام نکرده است. با 

این وجود آنچه از نظام معنایی هروی برمی آید این است که اخلاق 

را بحثی در هستی ها می داند تا بحثی در استی ها؛ هروی کسب 

اخلاق حســـنه و تهذیب اخلاق را طریق رسیدن به مقام خلافت 

الهی می داند و معتقد است:

»تحقق خلافت انسان منوط به حکمت است که قول اصح مفسر 

است به خروج نفس به کمالی که او را ممکن است... ]و[ کیفیت 

رسوم]ی که[ طریق تحصیل این سعادت عظمی باشد، حکمت 

عملی است که آن را طب روحانی گویند و این علم انفع و اشرف 

علوم اســـت؛ چه شـــرف هر علم به علو شأنی موضوع است یا به 

جلالت غایت و این علم را از این دو جهت نصیبی کامل اســـت، 

چه موضوع او نفس ناطقه انسانی است و غایت او کمال چنین 

جواهر شریف.« )همان: ۳7(

بدیهی است که وقتی هروی حکمت عملی را اشرف علوم دانسته 

و موضوع آن علم را نفسی دانسته که پیشتر آن را مبتنی بر فطرت 

آدمی دانســـته بود، اخلاق دارای وجهی وجودی خواهد بود و 

اساسا تهذیب اخلاق به معنی کشف قواعدی است که به کمال 

انسان منجر خواهد شد. بخش های بعدی رساله با همین اسلوب 

بـــه تهذیب اخلاق و فرهنگ، علم کتخدایی و تدبیر اموال و علم 

مملکت داری و سیاست مدن و تقویم رعایا اختصاص یافته است. 

پینوشتها:
1. این همامی که پدر خواندمیر اســـت، خواجه همام الدین محمد 
از مشـــاوران و صدور سلطان محمود میرزا ) م ۹۰۰ هـ( پسر سلطان 
ابوسعید گورکان بود که بعد از کشته شدن پدر)87۳ هـ( چند سالی 

بر ماوراء النهر مستولی بود. )صفا، 25۳6، ج 4: 541(
2. نسخه ای از تحفه الوزرای خواندمیر در کتابخانه رونقی شهر سبز 

ازبکستان به شماره 28/1 موجود است. )ف/ رونقی، 1۳77: 27(
۳. امیر کبیر نظام الدین علیشیر بن میر غیاث الدین کنجکنه نوایی 
متخلص به »فانی« از امرای معروف و اهل فضل سلطان حسین بایقرا و 
مقرب و ندیم خاص اوست. درباره فانی مجموعه مقالاتی به مناسبت 
پانصدمین سال ولادتش در سال 1۹48 میلادی )1۳27 شمسی( 
در تاشـــکند ازبکستان فراهم آمده و شرح آن در شماره چهارم سال 

چهارم پیام نو در تهران مذکور است. 
4. نســـخه دیگر به شـــماره ۳52 در کتابخانه جامعه ملیه اسلامی 

دهلی نو است. )ف/ ملیه اسلامی 1۹۹۹: 12۳(
5۰2 No ,۳75 :1۹24 ,Bengal :5. برای اطلاع بیشتر رک

6. همیـــن موضع را بهرام بن حیدر میهماندار )قرن دهم( ارائه داده 
و حتی از سیاست به »رابطه الفت انام به مزاج مملکت« تعبیر کرده و 
هریک از چهار طبقه را شـــرح داده است. )میهماندار، نسخه خطی 

418 مجلس: 1۳(
7. برای هروی شرع ناموس اکبر است و منبع تمام شرایع مدینه نیز 
هســـت. به همین جهت وی اعتبار سلطان را نیز به اعتبار پیروی از 
شریعت و عدالت و حقیقت می داند. درنظر »چنانچه حکما گفته اند 
ناموس اکبر شـــریعت است و ناموس دوم سلطانی است که متابعت 
شریعت کند و ناموس سوم درم و دینار است و ناموس در لغت ایشان 

تدبیر و سیاست است« )همان: 66(.
8. میان معاصرین این دیدگاه مشایی مهدی حائری یزدی قرار دارد 

که صریحا بر همین نهج است. )رک: حایری، 1۹۹4: ۳5(
۹. استفاده از واژه اعتباری بنا به مضمون از ماست. 

منابعدردفترروزنامهموجوداست.

مهدی فدایی مهربانی
استادیار دانشگاه تهران

نگاهیبهاندیشهسیاسیابنهمامشیرازی

سیاستنامهیاشریعتنامه؟

کارت و برگ سـبز خودرو سـواری سیستم: پراید تیپ: 
1۳1SL رنگ: سفید مدل: 1۳۹۰ به شماره انتظامی 
ایـران 675/84 د 45 شـماره موتـور:  4128248 
شـماره شاسـی: S۳4122۹۰۹1۹472 به مالکیت 
آقـای میـلاد سـالاری بـه کـد ملـی ۳۳8۰212784 

مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد.

مـدرك فارغ التحصیلـی اینجانـب احسـان حیـدری، 
فرزنـد كیومـرث، به شـماره شناسـنامه 1111،صادره 
از كنـگاور در مقطـع تحصیلـی كارشناسـی رشـته 
حقـوق قضائـی، صـادره از واحـد دانشـگاهی اهـواز، 
بـا شـماره 1۳881۰6۰278۰ مفقود گردیده اسـت 
و فاقـد اعتبـار می باشـد. از یابنـده تقاضـا می شـود 
اصـل مـدرك را بـه دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد اهواز 

بـه نشـانی اهـواز - فلكه كارگر )فرهنگ شـهر( خیابان 
61۳4۹ و  -68875 كارگـر جنوبـی، كـد پسـتی 

صنـدوق پسـتی 1۹15 ارسـال نمایـد.

غ التحصیلــــی اینـجــــانب نســیم  مــــدرک فـــار
ــماره  ــه ش ــی ب ــد مصطف ــوی فرزن سعیدالاسلام موس
ــع  ــران در مقط ــادره از ته ــی ۰۰6224۹۳55 ص مل
کارشناســی پیوســته رشــته میکروبیولــوژی صــادره از 
واحد دانشــگاهی کرج با شــماره 82115۳482۳5 
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد. 
از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه 
دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد کــرج بــه نشــانی کــرج، 
رجایی شــهر، تقاطــع بلــوار شــهید موذن و اســتقلال، 
ــد. ــال نمای ــن ارس ــگاهی امیرالمومنی ــع دانش مجتم

مـدرك فارغ التحصیلـی اینجانـب فریبـرز لورگی پـور 
فرزند داریوش به شماره شناسنامه ۳۰2۰۰67847 
صادره از جیرفت در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد جیرفت 
بـا شـماره 1۹۰8 مفقـود گردیده اسـت و فاقـد اعتبار 
می باشـد. از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرك را 
بـه دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد جیرفـت بـه نشـانی 
جیرفـت، خیابـان دانشـجو، دانشـگاه آزاد اسـلامی 

واحـد جیرفـت ارسـال نماید.

مـدرک فارغ التحصیلـی اینجانـب بهـروز کریمیـان 
 646۳ بـه شـماره شناسـنامه  فرزنـد علی محمـد 
صـادره از اهـواز در مقطـع لیسـانس رشـته مهندسـی 

مکانیـک صـادره از واحـد دانشـگاهی اهواز با شـماره 
12/886484 – 88/12/1۰ مفقـود گردیـده اسـت 
و فاقـد اعتبـار می باشـد. از یابنـده تقاضـا می شـود 
اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد اهواز 
بـه نشـانی اهـواز فلکـه کارگـر )فرهنگ شـهر( خیابان 
61۳4۹ و  کارگـر جنوبـی کـد پسـتی 68875 – 

صنـدوق پسـتی 1۹15 ارسـال نمایـد.

بـرگ سـبز خـودرو تیبـا 2 هاچ بـک مـدل ۹7 بـه رنـگ 
سفید به شماره موتور M15/87۰۰117 و به شماره 
شاسـیNAS 8211۰۰J12۰22۰8و بـه شـماره 
پلاک ۳8 – 512 ه ۹۳ به نام مسـعود قاسـمی مفقود 

و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

سازمان آگهی های روزنامه 
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